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 االله الرحمن الرحيمبسم

 مقدمه واجب
بحث اين بود كه بر فرضي كه مقدمه وجوب شرعي داشته باشد آيا ذات مقدمه بما هو مقدمه واجب است كه اين نظر 

 ديگر.صاحب كفايه و برخي ديگر از بزرگان است يا سه قول 
 . داشته باشدوجوب دارد كه قصد مقدميت براي ذي المقدمه  يامقدمهفرمودند: مرحوم شيخ مي

 :كه ايشان دو مبحث مهم در اينجا داشتند بهترين توجيه براي اين كه قصد از كجا آمده است اين بود

  اول: مبحث
موضوع در حكم عقلي خري علت اُ بعبارةٌ و كندحيثيات تعليليه در احكام عقليه به حيثيات تقييديه بازگشت مي

گرفتند اينجا هم كه عقل يا حكمت باشد و با اين بحث اول نتيجه مي ،حكم است، ولي در احكام شرع ممكن است علت
خاطر اين كه مقدمه است پس موضوع حكم و وجوب، مقدمه ه ؟ برا انجام داد هانيابايد  گويد بايد وضو گرفت چرامي

نيست، فعل بما هو هو  هانيا، نمازخواندن، يا وضو و غسل و سوار اتوبوس شدن براي رسيدن به كلااست نه مطلق س
گويد د. پس وجوب روي عنوان مقدميت آمده است مثل اين كه مينبه حيث مقدميت مطلوبيت دار هانيامطلوبيت ندارد 

نه  است واجب اينجا هم اتيان به مقدمه است در واقع آنچه حرام است همان ظلم خاطر اين كه ظلم است،ه او را نزن ب
اين مطلب محل اشكال واقع شد از ناحيه آقاي خوئي و ديگران كه ما آن را دفع كرديم و گفتيم فرمايش . فعل بما هو هو

مل لازم گويد اين عمل با اين عنوان مقدميت، وجوب دارد و عمرحوم اصفهاني فرمايش تامي است و واقعاً عقل مي
روند و رفتند و الآن با آسانسور ميزماني با نردبان مي مثلاً است و عمل موضوعيت ندارد  آنچه مهم است مقدمهنيست 

خود اين افعال موضوعيت ندارد و مقدميت شرط است. هم حكم عقل آمده و هم حكم اين است كه  دهندهنشاناين 
 .فهميمرا ميآن  يتكاشف كه با شرع

 نكته
، اما آيدو نيت بيرون نمين علت مورد نياز است كه ما را به قصد برساند زيرا از اين مبحث اول قصد اين مقدمه دوم به اي

 گويد بايد قصد باشد. شيخ مي
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  :مبحث دوم
فرمايند اين روشن است كه تكليف مشروط به قدرت است و اين حكم عقلي است و قدرت از مرحوم اصفهاني مي

شود بر عهده كسي گذاشت و او را امر و نهي كرد كه در حيطه قدرت او باشد ميشرايط عمومي تكليف است چيزي را 
 .و روشن و واضح است مسئله رايج و متداول فقه استاين و  و الا خطاب متوجه او نيست

در صورتي كه متوجه نباشد فعل اختياري  و شودنكته ديگر اين است كه قدرت و اختيار هم با قصد محقق مي
شود كه تصور بشود، تصديق به انجام بشود و فعل اختياري مشروط بر مقدماتي است، با فعلي اختياري ميشود، نمي

پس همه تكاليف مشروط به قدرت است و قدرت و اختيار هم  همان ساز و كاري كه در فلسفه آمده است و گفته شد.
ما مأمور به اگر  مثلاً گفت تكليف را عمل كرد،  تواندر جايي است كه قصد فعل باشد. اگر با آن تكليف ساقط باشد، نمي

آمد جايي  بالأخرهكه ميت را دفن بكنيم، امر تعلق به دفن ميت گرفت اگر كسي خواب بود يا مست بود، ولي  شديم اين
شود هرچند تكليف ساقط شده است، تكاليفي خير نمي ؟شود گفت تكليف را عمل كردرا كند و ميت را دفن كرد آيا مي

شود چون امتثال تكليف متعلق به قصد اختياري شود ولي با انتفاء موضوع تكليف ساقط ميكه با امتثال ساقط مي هست
 شود و اين امر مصداق آن نيست. است و اگر قصد نباشد اين امر محقق نمي

 خلاصه
با قصد  بايد اختياري همآنچه واجب است مقدمه است، نه فعل. مقدمه دوم اين است كه فعل  گفتيممقدمه اول 

تواند به آن تكليف و قصد خود فعل بايد باشد و اگر از خود فعل غافل يا ناسي باشد، نمي اختياري متعلق فعل باشد
آن هم به اين ، مقصود و اختياري باشد و اختياريت هم متعلق تكليف شد و بايد مقدمه اين فعل مقدمهلذا  تعلق بگيرد.

 . به ذي المقدمه توصلقصد شد و قصد مقدمه يعني بايد با قصد بااست كه 

 اشكال
فرمايشات  به يك شكلي در و اندكردهاشكال بيان چهار پنج صدر مرحوم شهيد  هشد تياشكالااين مقدمه دوم  به

. يكي از اشكالات مهم كه در اين مقدمه ذكر شده است و در فرمايش آقاي خوئي و ديگران آقاي خوئي هم آمده است
 اختيار دو صورت دارد  صدر و وحيد ذكر كردند اين است كهشهيد مثل 

  صورت اول:
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وَللِّهِ علََى النَّاسِ  مثلرا شرط قرار داده است.  اختيارمولي  ،گاهي شرط شرعي است يعني اين كه در خود دليل اختيار
 . در اينجااست حج و استطاعتقدرت اگر بگوييم اين مقصود بر  )97 عمرانآل ( سَبيِلاًحجُِّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ 

  گويد اختيار در حكم من دخيل استشرط مأخوذ در دليل است كه خود شارع مياختيار 

  صورت دوم:

شود كه از حكم عقل استفاده مي وگوييم شرط واقع شده است به حكم عقل مي يعني ما است گاهي شرط عقلي اختيار
  ست.اختيار شرط ا
گويند محل بحث ما در شرط عقلي است. در اينجا ميبلكه محل بحث ما نيست،  باشد شرط شرعي كه صورت اول

به يك تواند نميبرخي افراد طبيعت مقدور نباشد حكم  وتواند به طبيعت متعلق بشود ولطبيعت كه مقدور بود حكم مي
به يك فرد جامعي  توانديمباشد حكم  متعلقاختياري به آن فرد چيز غير اختياري متعلق بشود ولي لازم هم نيست كه 

به وجوب صلاة كه صلاة افرادي دارد كه  گرفتهتعلقمثلاً حكم شود كه برخي از افراد آن غير اختياري هستند بمتعلق 
است. براي اختياري  بگوييم و طبيعت، كل در ميتوانيمولي ست و بعضي غير اختياري ا اختياري آن بعضي از افراد

، اختياري بودن همه افراد و اصناف آن لازم نيست بلكه اگر يك فرد از افرادش عنوان نوعياختياريت طبيعت و 
كه ت لازم نيست يتوان اطلاق اختياري را براي آن كلي نهاد. اگر اين قاعده پذيرفته شد كه در اختياراختياري باشد مي

، پس جايي كه قدرت، شود، آن طبيعت اختياري ميافرادش اختياري بود همين كه برخياختياريت تمام افراد باشد، 
در اين دارد كه بعضي از طبيعت متعلق  ظهوردليل ، نه شرط شرعي، جايي كه قدرت شرط شرعي باشد شرط عقلي باشد
كل  اگر برخي افراد قيد اختيار هم ندارد روي كل رفته است ومطلق است و ، ولي جايي كه دليل به خطاب است

گوييم اين به آن فرد اختياري بلكه مي گرفتهتعلقيم حكم وياينجا لازم نيست كه بگ اختياري و برخي غير اختياري است
اگر  منتهي در مقام امتثال اين طبيعت يك فردش اختياري است كه بايد آن را محقق كرد. اين طبيعتبه  گرفتهتعلقحكم 

 يعني )97 عمرانآل ( حجُِّ الْبَيْتِ منَِ استْطََاعَ إِليَْهِ سَبيِلاً وَمنَ كَفرََ فَإنَِّ االله غَنِيٌّ عَنِ العْاَلَمِينَوَللِهِّ علَىَ النَّاسِ  :دليل گفت
و يك فردش غير  و يك فردش اختياري مصُ : أَقمِِ الصَّلاة يا، ولي اگر گفتفرد خاص از حج متعلق امر من است

علق به طبيعت و كل شده است و در اين صورت فروعات خيلي متفاوت خواهد گوييم در اينجا خطاب متاختياري، مي
 بود. 

و بايد اختياري باشد، اما اين مقدمه كه  فرمايند مقدمه واجب استبا فرض گرفتن اين بحث، در بحث حاضر، مي
همه افرادش مقصود و اختياري لازم نيست  آناختياريت در بايد اختياري باشد يعني آنچه كه راه انجام تكليف است اما 

مقصود و اختياري نيست، بدون  الآنرا نكرده است اين فرد،  دهد قصد مقدميت آن، اگر اين فردي كه انجام ميباشد
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كه خطاب به آن تعلق  است يكافخصوصيت اين را انجام داد ولي عنوان كلي متعلق خطاب است و همين اين قصد و 
 نباشد.در آن دخيل  وصلت قصدبگيرد و 

 


